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مونتی وودهاوس که در آن زمان با دو 
نوویل همکاری می‌کرد، »من کاملًا آگاه 
بــودم که کنگــره آزادی فرهنگی برخی 
مقالات را حذف یا سانســور می‌کند. اما 
هرگز از وجودِ دســتورالعمل‌های رسمیِ 
دقیق و از پیش نوشــته شــده برای این 
کار مطلــع نبودم.1«. وودهاوس به خاطر 
نمــی‌آورد که آیا مقاله لزلی فیدلر درباره 
روزنبرگ‌ها قبل از انتشار، توسط اعضای 
)ایالات ‌متحده( بررسی  جامعه اطلاعاتی 
شــده بود یا خیــر، اما به نظــر محتمل 
می‌رســد چنین مداخله/ اظهارنظر بحث 
برانگیــزی در حوزه‌ای کــه برای دولت 

که شــما باید ســعی کنید از خانم‌ هان 
بخواهید مقاله‌اش را بازنویســی کند، به 
گونه‌ای که منجر به تغییر کامل لحن آن 
شده و توهین‌آمیزترین بخش‌هایش حذف 
شــوند. علاوه‌بر خانم ‌هان، شما مقاله‌ای 
دیگــر نیز تهیه کنید کــه دیدگاه آمریکا 
را در مورد مســئله چین، اما در سطحی 
بالا و محترمانه و به شکلی دقیق و موجز 
بیان کند. اگر این کار امکان‌پذیر نباشد، 
ما فکــر می‌کنیم مقاله خانم ‌هان باید به 
کلی کنار گذاشــته شــود و این موضوع 
حیاتــی در تاریخ دیگــری دوباره مطرح 
گــردد، آن‌گاه که افرادی مســئول‌تر از 
خانم ‌هان، نماینده دیدگاه آمریکا باشند.«

از آنجا که این هشدار کارگر نیفتاد، در 
نوزدهم اوت، معاون تازه منصوب کنگره، 
»وارن منشــل«، که مأمور ســازمان سیا 
از اصلاحات  بلندبالایی  با فهرســت  بود، 
پیشنهادی برای مقاله قدم پیش گذاشت. 

او نوشت: 
»همه ما در این‌جــا توافق داریم که 
انتشار مقاله کاری غیرعاقلانه خواهد بود. 
اما اگر تعهدات شــما برگشت‌ناپذیر است 
و مقاله حتماً باید منتشــر شــود، در آن 
صورت، به عنوان حداقل شرط انتشار آن، 
بخش‌هــای پایانی آن باید تغییر کنند.« 

در ادامه، فهرستی جامع از بخش‌های 
مورد بحث، همراه با یادداشت‌های مفصلی 
به دســت »منشل« ارائه شــد. اما با این 
حال، او مجدداً به ســردبیران اصرار کرد 
که تجدید‌نظر کرده ]و از انتشار یادداشت 
خودداری نمایند[ و به آنان هشــدار داد 
که »هان ممکن است واقعاً کار دستمان 
بدهد ]و ضربه بزرگــی‌ بر پیکره ما وارد 

کند[«. 
مقاله هرگز منتشــر نگردید و دلایل 
حذف آن، از دید خوانندگان و نویسندگان 
مجله »اینکانتر« پنهان نگه داشــته شد. 
این مورد ]و مواردی از این دست[، بعدها 
به این اتهــام که »در این مجله‌ حقیقتی 
که برای اتحاد جماهیر شوروی ناخوشایند 
اســت، منتشر می‌شود؛ و آن حقیقتی که 
اســت،  ناخوشــایند  ایالات‌متحده  برای 

بخشید. اعتبار  می‌شود«  تعدیل 
پانوشت‌:

1- به نقل از مونتی وود‌هاوس

آمریــکا اهمیــت حیاتی داشــت، توجه 
سازمان سیا را جلب کرده باشد.

مقاله‌ای که برادن به آن اشــاره کرد 
در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۴ روی میز جوسلسون 
قرار گرفت، که توســط اسپندر از لندن 
برای او ارسال شده بود. این مقاله نوشته 
»امیلی‌هان« یکی از نویســندگان عجیب 
و غریب نیویورکر و متخصصی بی‌چون و 
چــرا در امور چین بــود. )او در دهه‌های 
۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در هنگ‌کنــگ زندگــی 
کرده بــود و زمانی که جوزف آلســوپ 
در ســال ۱۹۴۱ در آنجــا بــا او ملاقات 
کرد، اصرار داشــت او را به مرکز فروش 

دهید برخی از اصولی که همگی در جریان 
گفت‌وگوهایمان در زمان راه‌اندازی اینکانتر 
و نیز در نشســت‌های متعاقب بعدی بر سر 
آن توافــق کردیم را دوبــاره یادآوری کنم. 
ما توافــق کردیم که تمــام مقالات مربوط 
به موضوعــات بحث‌برانگیــز، پیش از آنکه 
به یک فرد خارج از حلقه نشــان داده شود، 
باید توســط ما دیده شود. ما توافق کردیم 
که یکی از سیاست‌های بنیادین اینکانتر باید 
تلاش برای بهبود روابط انگلستان و آمریکا 
باشــد و در نتیجه، تمامی مســائل سیاسی 
بایــد در بالاترین ســطح ممکن مورد بحث 
قرار بگیرند به‌ طوری که هرگاه بحثی پیش 

توصیه به بزرگداشت دهۀ اوّل محرّم
آیت‌الله حق‏شناس در بزرگداشت دهۀ اوّل 
محرّم می‏فرمود: »داداش جون! مبادا در دهۀ 
اوّل محرّم به فکر تفریح و رفتن به جاهای خوش 
و آب و هوا باشی! حسین، عزیزالله است. ]اگر 
بروید[ به شما خوش نخواهد گذشت. خوش 
گذشتن موقّت هم اگر باشــد، وبال گردنتان 
می‏شــود.« همچنین می‏فرمود: »در دهۀ اوّل 
محرّم باید تجمّلات را رها کنی. به این فکر نباش 
که مثلاً صبحانه امروز من کره و مرباّ باشد. باید 
فکر شما این باشد که در مجالس عزاداری ابا 

عبدالله الحسین شرکت کنید«.1
***‏

استاد حق‏شناس بر همدلی با اهل بیت در 
ایاّم وفیات و سوگواری‏ها خصوصاً در عزای سیّد 
الشهدا و شرکت در مراسم عزاداری و یا مطالعه 
مقتل در آن روز تاکید داشتند و گویا در پاره‏ای 
مشاهدات معنوی خود بر این موضوع سفارش 
شده بودند. از مرحوم حائری نیز نقل می‏کردند: 
»در دهۀ محرّم، مشارکت در عزاداری، خود یک 
کار اصلی است و من شخصاً هر بار خواستم در 
این ایاّم به جای عزاداری، درس و بحث داشته 

باشم، موفّق نشدم«.2
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس روز اوّل مــاه محرّم، 
پیش از اقامۀ نماز عصر، در محراب می‏ایستاد و 
مراقبات دهۀ محرّم را بخصوص از روی کتاب 
المراقبات مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 
یادآوری می‏نمود. بعد، خودش روضه می‏خواند 

و ‌گریه می‏کرد.3
بیشتر از دو روضه پشت سر هم ننشین!

آیت‌الله حق‏شناس ســفارش می‏کرد که: 
»هرگاه در مجالس روضه حاضر می‏شوی، بیشتر 
از دو جلسۀ روضه پشت سر هم ننشین، کدورت 
می‏آورد.« زمانی هم که با خود ایشان به مجلس 
روضه می‏رفتیم، همین کار را می‏کرد و بیشتر 

از دو روضه نمی‏نشست.4
حضور در مجالس عزاداریِ ساده و بی‌آلایش

آیت‌الله حق‏شناس در مورد عزاداری در دهۀ 
اوّل محرّم سفارش می‏کرد که در این دهه، به 
هــر اندازه که مقدورتان اســت ولو جزئی، در 
مجالس عزا شرکت کنید. رویۀّ خودشان هم به 
این صورت بود که همان صبح اوّلین روز دهه، 
می‏فرمود: »داداش علی! بیا برویم روضه«. آن 
زمان، آقایان: حجازی، کافی و فلسفی هر کدام 
در بخشــی از بازار منبــر می‏رفتند و مجالس 
شــلوغی هم داشــتند. به حاج آقا پیشنهاد 
می‏کردم که مثلًا برویــم بازار، مجلس فلانی 
که شلوغ است؛ امّا ایشان می‏فرمود: »نه، برویم 
جایی که خلوت باشد؛ جایی که در آن افاده‏ای 
نباشد و همه برای خدا آنجا باشند!« برای همین، 
معمولاً به یکی از این کاروان‏ســراهای داخل 

توسّل به حضرت علی اصغرعلیه‌السلام
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۴۲

همیشه  حق‏شــناس  آیت‌الله 
علی  »حضــرت  می‏فرمــود: 
حضرت  مظلومیّت  سند  اصغر، 
اباعبــدالله اســت.« به همین 
دلیل، ســفارش می‏کرد که هر 
حضرت  به  داشــتید،  حاجتی 
علی اصغر متوسّــل شــوید.

 آیت‌‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »برای برآورده شدن حاجتی، به آقا 
اباعبد‌الله متوسّل شــدم و چهل روز زیارت عاشورا را شروع کردم. 
چهل روز تمام شــد؛ امّا حاجتم برآورده نشــد. از این که حاجتم را 
نداده بودند، ناراحت بودم. در عالم رؤیا اباعبد‌الله الحسین را دیدم که 
فرمود: »چرا به علی اصغر ما متوسّل نمی‏شوی؟« تا این را فرمود، گفتم: 
أما ترََونهَُ کَیفَ یتََلَظّی عَطَشَــا؟ وقتی بیدار شدم، حاجتم را گرفتم.«

از طریق عامل ســومی با پروفسور ارتباط 
برقرار کردیم. از واکنــش او بلافاصله متوجه 
شــدیم که چیــزی برای گفتن وجــود دارد. 
او موافقــت کــرد برای ملاقاتــی در لندن به 
ســرعت خود را برســاند، البته به حساب ما. 
برای ســنجش قابلیت این مــرد بنی زاوی را 
به لندن فرســتادم - سرهنگ ذخیره، شخص 
اطلاعاتی قدیمی که آشنایی‌ام با او همان‌طور 
که گفتم در واحد هوش انســانی آغاز شــد و 
در کردســتان و پایگاه‌هــای دیگری در طول 
خدمت در ارتش اســرائیل ادامه یافت. بین ما 
روابط دوستانه تنگاتنگی ایجاد شد و خوشحال 
شــدم که بعد از فراغت ]از خدمت در ارتش 
اســرائیل[ موافقت کرد در چند پست ارشد به 
شــرکت »ILDC«]1[ بپیوندد. از حس ششم 
رشد یافته او در این موضوعات کمک گرفتم، 
حسی که طی ده‌ها سال کار اطلاعاتی ماهرانه 
و با کیفیت به دســت آمده بــود. به نهادهای 

راحت‌تر بشکند. همین‌طور هم بود. در ابتدای 
امر به او گفتیم که مبلغ اولیه بیست هزار دلار 
برای شــروع کارش در اختیار او قرار می‌گیرد 
و ســپس در حضورش برنامه جدید را توضیح 
دادیم: از آنجا که او قرار اســت در تیم مذاکره 
ســوریه در مذاکرات صلح با اســرائیل حضور 
داشته باشــد، مایلیم که نمایندگان اسرائیلی 
در زمان جلســات با او تماس بگیرند، زیرا این 
عمل به فعالیت او درمورد کار ما شــکل کاملًا 
رســمی می‌دهد و او را نزد اشخاص و عوامل 

مختلف در سوریه محبوب خواهد کرد.
اشتیاق  با  پروفسور درخشــیدند.  چشمان 
گفت: »این ایده عالی است« و شروع به تدوین 
بــرای کوچک‌ترین  دســتورالعمل‌های عملی 
جزئیــات با ما کرد. به هر ترتیب بحران از بین 
رفت و پروفســور برای ما شــروع به کار کرد. 
امید تازه‌ای متولد شــد. برای آخرین ملاقات، 
زاوی برای پروفســور پاکتی فرستاد که در آن 

بیست هزار دلار نقد قرار داشت.
ژوئن 1992 پروفســور از ایالات متحده با 
زاوی و باومل تماس گرفت و گفت که خبرهای 
مهمــی دارد تا برای آنها تعریــف کند. او در 
مســیرش به ســوریه بود و می‌خواست آنها را 
در راه لندن ملاقات کند. هر دو شتاب کردند 
تــا اخبار را بــه من اطلاع دهنــد. وقتی این 
حرف‌ها را شنیدم لرزشی وجودم را فراگرفت. 
آیا ما بالاخره درشــرف کشف بزرگی هستیم 

که آرزویش را می‌کردیم؟
19 ژوئن 1992 ملاقات چشمگیر و مؤثری 
در هتــل »شــرایتون« صــورت گرفت که در 
محوطه هواپیمایی »هیترو« در لندن اســت. 
پروفسور با تبسمی گشاده به بنی زاوی و یونا 
باومل خوشــامد گفت. او به یونا نزدیک شــد، 
به طور نمایشی دســت بر پشت او گذاشت و 
به وی گفت: »آقــای باومل، خبر حیرت‌آوری 

برای شما دارم - پسرتان زنده است.«
این خبر قطعی بود و پروفســور ادامه داد: 
»مفقودین زنده هســتند و توسط یک سازمان 
لبنانی - شــیعی نگهداری می‌شوند که تحت 
کنتــرل ســوری‌ها در لبنان اســت. وضعیت 
جســمی آنها خوب اســت و از آنهــا به طور 

می‌شود.« نگهداری  شایسته‌ای 
ایــن خبر یــک بمب بود. باومــل و زاوی 
مقابــل او حیــران ایســتادند. باومــل حرفی 
نمی‌زد. می‌توانســتی تپــش ضربان قلب همه 
را بشنوی. توصیف احساســاتی که آنها را در 
برگرفت ســخت اســت. آنها به سختی حرف 
زدند، واقعاً لرزیدند و عرق کردند. زاوی اولین 
کســی بود که به خودش مسلط شد. پرسید: 
»باز هــم جزئیات دیگری داری تا آنچه را که 

الان گفتی اثبات کند؟«
پروفسور پاسخ داد: »ندارم. این اطلاعات را 
از طریق فرســتاده‌ام به دست آوردم و به نظر 
من این اطلاعات نود و پنج درصد قطعیت دارد 
و برای اینکه بدانم صد درصد است، قصد دارم 
به ســوریه سفر و آن را قطعی کنم. بعد از آن، 
ممکن خواهد بود با احتیاط و هوشــیارانه به 

جریان آزادی آنها پرداخته شود.«
پانوشت:

1- شرکت توسعه زمین اسرائیل

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- 35

خبر حیرت‌آور پروفسور برای یونا باومل
امنیتی درباره ارتباطی که با پروفســور برقرار 
شــد گزارش دادیم و اجازه ادامه راه را از آنها 

گرفتیم.
این بــار هم تقبل کردم کــه یک میلیون 
دلار از جیب خــودم در ازای اطلاعات واقعی 
که سرنوشــت و موقعیت هریک از سربازان ما 
را روشــن کند، پرداخت کنم. در مرحله اول 
ده هزار دلار برای تأمین هزینه‌های پروفســور 
اختصاص دادم. این پول زیادی بود اما خواستم 
بــه او بفهمانم که پول مســئله‌ای نخواهد بود 
و اینکــه اگــر با ما همــکاری فعالی داشــته 
باشــد و برای ما اطلاعــات باکیفیتی بیاورد، 
او ســخاوتمندانه راضــی نگه داشــته خواهد 
شد. پروفســور درباره وضعیت مالی‌اش خیلی 
صحبت کرد، مخارج ســنگینش برای مهمانان 
V.I.P ســوری و فرزندان‌شان را مفصل شرح 
داد و بــه طور صریح گفت کــه همکاری با ما 
را به عنــوان »کار جانبی« قبول خواهد کرد. 
او با اشــاره گفت که هزینــه صورت گرفته به 
خاطر ســفرهای مکرر به سوریه و لزوم تأمین 
منابعش با هدایا به عنوان بخشــی از اقدامات 
دلجویانــه و جمع‌آوری اطلاعات به ده‌ها هزار 
دلار می‌رســد. پروفسور را خاطرجمع کردیم: 
»نگران پول نباش، در ازای اطلاعات با دست 
بخشــنده پول می‌پردازیم. فقط هر آنچه را که 
مــا می‌خواهیم برایمان بیاور و پول مشــکلی 

نمی‌کند.« ایجاد 
او حتــی ایــده مبتکرانه‌ای داشــت: به ما 
پیشــنهاد داد یــک صنــدوق کمــک هزینه 
تحصیلی دخترانه با تأمین ســرمایه صد یا صد 
و پنجاه هزار دلاری به ریاست او ایجاد کنیم، 
اما در عمل این پول‌ها به »تأمین« منابع بالقوه 
مراتب بالای حکومتی سوریه اختصاص خواهند 
یافت. بــه او توضیح دادیم که در این موضوع 

‌گریه می‏کرد. پیرمرد دیگری هم چای می‏ریخت. 
با اضافه شدن ما، تعدادمان پنج نفر شد. روضه که 
تمام شــد، حاج آقا فرمود: »هر چه بخواهی، در 
این مجالس شکسته به شما می‏دهند؛ چون در 
این مجلس فقط به خاطر امام حسین)ع( آمدی؛ 
ولی در مجالس دیگر ممکن است چیز دیگری را 

هم با آن قاطی کنی!«6
***‏

آیت‌الله حق‏شناس برای شرکت در مجالس 
عزاداری، این‌گونه سفارش می‏کرد: »مقیّد به 
شرکت در مجالس معروف، مجالس سخنرانان 
و روضه‏خوان‏های خاص نباشــید. هر جا شد، 

شرکت کنید. هر چه گم‏تر، بهتر!«7

رعایت حال عزاداران
زمان ســابق، گاهی مراسم هیئتمان را در 
مسجد امین‌الدوله برگزار می‏کردیم و آیت‌الله 
حق‏شناس هم سخنرانی می‏کرد. در یکی از این 
مراسم‏ها، من بعد از سخنرانی ایشان، مدّاحی 
کردم و نسبتاً طولانی هم شد. بعداً که حاج آقا 
را دیــدم، به من معترض شــد و فرمود: »من، 
وقتی عزاداری را شروع ‏کردید، نشستم و گفتم 
خب، یک ربع دیگر تمام می‏شود؛ دیدم نشد! 
گفتم لابد نیم ساعت دیگر تمام می‏شود، دیدم 
باز تمام نشد! سه ربع! یک ساعت! داداش جون! 
باید رعایت همۀ افراد را بکنید. به این صورت، 
همه کس نمی‏کِشد. باید طوری عزاداری کنید 

که دیگران هم جذب شوند.«8
احترام ویژه به روضه‏خوان‏ها

آیت‌الله حق‏شــناس بــرای نوکرهای امام 
حسین ارزش ویژه قائل بود و به آنها نگاه دیگری 
داشت. مثلاً با همۀ ناتوانی‏شان- که شما می‏دانید 
از همان زمانی که یکی از موهایشان هم سفید 
نشده بود، مرتبّ ایشان آمپول می‏زد- وقتی بنده 
یا هر یک از نوکران امام حسین که وارد می‏شد، 
می‏فرمــود: »زیر بغل من را بگیرید، حتماً باید 
بایستم.« به نظرم، لطف ایشان به روضه‏خوان‏ها 

مخصوصاً جلوی دیگران، تعظیم شعائر بود.9
برکت ارادت به سیّدالشهدا

آیت‌‌الله حق‏شناس از قول حاج میرزا عبَّاس 
رفیعی نقــل می‏نمود که: دعایی از حاشــیۀ 
مفاتیح‌الجنان را خوانده بودم تا خداوند موقعیّت 
معنوی‏ام را نشانم دهد. در عالم رؤیا دیدم قیامت 
بر پا شده است و در حالی که سرم پایین بود، 
خیلی آرام حرکت می‏کــردم. در آن عرصات 
محشــر که هر کسی به فکر گرفتاری خودش 
بود، خانم محترمی که گفته شد حضرت زینب 
اســت، آمد و بقچه‏ای را به مــن داد و فرمود: 
»ایــن را بیاور!« همه حرکت کردیم تا این که 
به مرز جهنّم رسیدیم. دیدم چیزی مثل یک 
قیف گذاشته‏اند و مردم را از طریق آن به جهنّم 
می‏ریزنــد. در میان جمعیّتــی که وارد جهنّم 
می‏شــدند، یکی از رفقایم را دیدم. به حضرت 
زینب عرض کردم: این آقا از ارادتمندان آقا ابا 
عبد‌الله بود. چرا باید او را با این جمعیّت به جهنّم 
ببرند؟ همین که نام ابا عبدالله را آوردم، نه تنها 
رفقیم، بلکه همۀ آن جمعیّت یک‏باره برگشتند 

بالا و از جهنّم خلاص شدند.

تخََلَّفَ عَنها غَرِقَ؛12 اهل بیت من در میان شما، 
چونان کشتى نوح علیه‌السلام است‏ که هر کس 
وارد آن شد، نجات یافت و هر که از آن باز ماندْ، 

غرق گشت.«13
آیت‌الله حق‏شــناس همیشــه می‏فرمود: 
»حضرت علی اصغر، سند مظلومیّت حضرت ابا 
عبدالله است.« به همین دلیل، سفارش می‏کرد 
که هر حاجتی داشتید، به حضرت علی اصغر 

متوسّل شوید.14
***‏

آیت‌الله حق‏شناس، بارها این جریان را تکرار 
می‏کرد که حاجتی مهم داشته و برای انجام آن، 
چهل روز زیارت عاشورا را با شرایطش می‏خواند. 
]ایشان می‏فرمود:[ »روز چهلم، حاج خانم گفت: 
حاجت مرا هم بخواهید! زیارت که تمام شــد، 
امام حسین حاجت مرا به این شکل مرحمت 

نمود که رو به قبله کرده و دست به زیر عبایی 
که به دوش داشت برد و قنداقۀ طفلی صغیر را 
بر روی دست گرفته و دعا نمود. آن‌گاه فرمود: 
خواستۀ شــما برآورده شد. برای حاجت حاج 
 خانم نیز، ایشــان باید به حضرت مسلم توسّل 

کند.« 15
***‏

بودم، رفتم در همین امام‏زاده اســماعیل)ع( 
خیابان مولوی و شروع کردم به ناله کردن و دعا 
کردن. شب که به منزل برگشتم، در عالم رؤیا 
امام زمان)ع( را دیدم که به من فرمود: »چرا به 
علی اصغر ما متوسّل نمی‏شوی؟« وقتی از خواب 
بیدار شدم، سراغ یکی از روضه‏خوان‏ها رفتم و 
با هم به حرم امام‏زاده اسماعیل)ع( رفتیم و در 

ایشان در موقعیّت‏های مختلف نیز به مقام 
آن حضرت توجّه می‏داد.

 به عنوان نمونه، وقتی نوۀ ایشــان دربارۀ 
نام‏گذاری مرکز فروش کامپیوتری که تازه راه 
انداخته بود، از ایشان مشورت خواست، حاج آقا 

فرمود: »اسمش را ۱۴۰۱ بگذار.« 
نوۀ ایشــان می‏گفت: من ابتدا مانده بودم 
که منظور حاج آقا از این نام‏گذاری چیست و 
فکر می‏کردم که شاید سال ۱۴۰۱ قرار است 
اتفّاقی بیفتد. برای همین، در ملاقات بعدی از 
خودشان سؤال کردم و ایشان فرمود: »این عدد، 
معادل نام حضرت علی اصغر)ع( بر اساس حروف 

ابجد است.«19
***‏

زمانی در بــارۀ فردی دو دل بودم و از این 
که بخواهم به او اعتماد کنم، نگران بودم. وقتی 
نگرانی خود را با آیت‌الله حق‏شــناس در میان 
گذاشتم، سفارش کرد که برای رفع تحیّر، سه 
شــب متوالی، قبل از خواب، با حالت انابه به 
حضرت علی اصغر توجّه و توسّــل خالصانه‏ای 

پیدا کنم. 
فرمود: »اگر چنین کنی، شب دوم یا سوم، 
حقیقت مطلــب، در خواب برای تو آشــکار 
می‏شــود.« یادم هســت که بعد از اجرای این 
توصیه، همان شــب اوّل، مطلب برایم روشن 

شد.20
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1. به نقل از حجّت‌الاسلام غلامحسن بخشی.
2. به نقل از حجت‌الاسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.

3. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.
4. به نقل از آقای رضا مطلّبی کاشانی.

5. به نقل از آقای علی قره‏گوزلو.
6. به نقل از دکتر جواد محمّدی.

7. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.
8. به نقل از آقای ماشاءالله عابدی.
9. به نقل از آقای سعید حدّادیان.

10. حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی می‏گوید: در دیوان 
حافظ به جای »صحبت«، »دولت« است؛ ولی آیت‌‌الله 
حق‏شناس گاهی شــعرها را به صلاحدید خود تغییر 
می‏داد. البتّه شاید نسخه‏ای هم باشد که در آن، همان 

»صحبت« آمده باشد.
11. دیوان حافظ: غزل ۱۸.

12. الأمالی، طوسی: ص۳۴۹ ح۷۲۱.
13. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.

14. به نقل از آقای رضا مطلّبی کاشانی و حجت‌الاسلام 
غلامحســن بخشی در ره‏نمای سلوک: ص۲۷. در این 

باره، ر. ک: ص۳۷۰ )شفای بیمار(.
15. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.

16. »مگر او را نمی‏بینید که از تشنگی چگونه برافروخته 
شــده اســت؟« این جمله منســوب به امام حسین 
علیه‌السلام خطاب به دشمن است، هنگامی که کودک 
شیرخواره‏اش را جلوی لشکر دشمن بر دست گرفته بود.

17. به نقل از حجت‌الاسلام احمد قالیباف.
18. به نقل از آقای حسین واحدی.

19. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.
20. به نقل از آقای مرتضی اخوان.

چند مشــکل امنیتی وجود دارد که به سرعت 
قابل حل نیست.

یونــا باومــل و بنــی زاوی او را در هتلی 
در لنــدن ملاقات کردند و پیشــنهادات ما را 
به تفصیل برای او شــرح دادنــد، این که؛ در 
مرحلــه اول ما تمام هزینه‌های او را پوشــش 
خواهیم داد و در ادامه اگر موفق شود اطلاعات 
جدیدی درباره سرنوشــت مفقودین اسرائیلی 
بیاورد مبلــغ زیادی بــه او پرداخت خواهیم 
کرد. پروفســور مثل مشتری ســاده‌ای ظاهر 

برداشت نکرده بودم؛ اما بد نیست، هنوز هیچ 
اتفاقی نیفتاده اســت. در هر صورت، من هم 
مثل شــما نگران مفقودین و اسرا هستم زیرا 
این موضوع بشردوســتانه درجه یکی است و 
هر اطلاعاتی که به من برسد-اگر برسد-بدون 

هیچ پولی به شــما منتقل خواهم کرد.«
ملاقــات از نظر ما خوب تمام نشــد. یک 
نشســت کاری برگــزار و رایزنــی کردیم که 
چگونه موانع را با پروفســور هموار و راهکاری 
عملی پیدا کنیم که از ســوی او پذیرفته شود 

می‌آید، به گونه‌ای مطرح شود که احساسات 
ملی هیچ‌یک از دو سوی اقیانوس ]اطلس[ 
را جریحه‌دار نکند. ما همه مقاله خانم‌ هان 
را خوانده‌ایــم... همگی مــا واکنش منفی 
یکســانی به این مقاله داشتیم. ما احساس 
می‌کنیم که خانم ‌هان بیانی اشتباه، سطحی 
و سرســری از دیدگاه آمریکا در مورد چین 

ارائه می‌دهد.
مــا معتقدیــم مقاله خانم ‌هــان از نظر 
ســبک، لحن و محتوا توهین‌آمیز اســت.« 
بونــدی نیز با ناباکف هم‌نظر بود و گفت که 
این مقاله سرشــار از »فحاشی‌های کنترل 

نشده« است.
ناباکف پس از اشــاره بــه مصادیق این 
»فحاشــی کنترل نشده«، پرســید: »حالا 
قدم بعدی چیســت؟... ما پیشنهاد می‌کنیم 

آنجا برای من روضۀ حضرت علی اصغر)ع( خواند. 
مدّتی نگذشته بود که همان آقایانی که دنبال کار 
گذرنامه گرفتن بودند، خودشان آمدند و گفتند: 
گذرنامۀ شما هم صادر شده است! ظاهراً به دلیل 
تشــابه اسمی، مرا با فرد خلافکاری در شهری 
دیگر اشتباه گرفته بودند؛ امّا وقتی تحقیق کرده 
بودند و متوجّه این اشتباه شده بودند، گذرنامه‏ام 
را صادر کردند و من نیز موفّق شدم با جمع آن 

دوستان، عازم عتبات شوم.«18
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس به روضۀ حضرت علی 
اصغر)ع( توجّه بســیار خاصّی داشت و موقع 
گرفتاری‏ها و توسّلات، اغلب به ایشان متوسّل 
می‏شد. چه در ایاّم محرّم و چه در غیر آن، هر 
وقت نام مبارک حضــرت علی اصغر به میان 

می‏آمد، منقلب می‏شد. 

19 ژوئن 1992 ملاقات چشمگیر و مؤثری در هتل »شرایتون« صورت 
گرفت که در محوطه هواپیمایی »هیترو« در لندن اســت. پروفسور 
با تبسمی گشــاده به بنی زاوی و یونا باومل خوشامد گفت. او به یونا 
نزدیک شد، به طور نمایشی دست بر پشت او گذاشت و به وی گفت: 
»آقای باومل، خبر حیرت‌آوری برای شما دارم - پسرتان زنده است.«

مقاله هرگز منتشر نگردید و دلایل حذف آن، از دید خوانندگان و 
نویسندگان مجله »اینکانتر« پنهان نگه داشته شد. این مورد ]و مواردی 
از این دست[، بعدها به این اتهام که »در این مجله‌ حقیقتی که برای اتحاد 
جماهیر شوروی ناخوشایند است، منتشر می‌شود؛ و آن حقیقتی که 
برای ایالات‌متحده ناخوشایند است، تعدیل می‌شود« اعتبار بخشید.

آزادی فرهنگی
زیر تیغ حذف و سانسور!

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 175
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تریــاک ببرد. پس از حملــه ژاپنی‌ها در 
ســال ۱۹۴۲، هر دو در یک اردوگاه در 
هنگ‌کنگ زندانی شــدند.( جوسلســون 
بلافاصله در پاســخ ]به اســپندر[ نوشت 
که مقاله را »کامــاً تکان‌دهنده« یافته 

و افزود: 
»ایــن مقالــه مطمئناً هیچ دوســت 
تازه‌ای برای ما در انگلســتان نمی‌سازد. 
مــن آن را بــرای نیــکلاس ]ناباکف[ و 
فرانســوا ]بوندی[ می‌فرســتم و پیش از 
آنکــه این نامه به دســتت برســد، با تو 
تماس خواهم  ]کریســتول[  ایروینگ  یا 

گرفت.« 
دو روز بعد، ناباکوف به کریســتول و 
اســپندر نوشت: »پیش از آنکه به مسئله 
مقاله خانــم امیلی‌هان بپــردازم، اجازه 

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »برای برآورده 
شدن حاجتی، به آقا ابا عبدالله متوسّل شدم و 
چهل روز زیارت عاشــورا را شروع کردم. چهل 
روز تمام شــد؛ امّا حاجتم برآورده نشد. از این 
که حاجتم را نداده بودند، ناراحت بودم. در عالم 
رؤیا ابا عبدالله الحسین را دیدم که فرمود: »چرا 
به علی اصغر ما متوسّل نمی‏شوی؟« تا این را 
فرمود، گفتم: أما ترََونهَُ کَیفَ یتََلظَّی عَطَشَا؟16 

وقتی بیدار شدم، حاجتم را گرفتم.«17
***‏

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »سال‏ها پیش، 
من و چند نفر از رفقا می‏خواستیم عازم کربلا 
شویم. به کسانی که دنبال گرفتن گذرنامه رفته 
بودند‏، گفته شــده بود که: به ایشان گذرنامه 
تعلّق نمی‏گیرد! رفقای من، مشغول بستن بار 
سفر شدند و من که به خاطر این مشکل نگران 

بازار می‏رفتیم. وقتی وارد می‏شدیم، می‏دیدم 
آن انتهــا، آقایی منبر رفته و چند نفر هم پای 
منبرش نشسته‏اند. حاج آقا همان نزدیک درب، 
نیم‏ساعتی می‏نشســت و اگر چایی‏ می‏دادند، 
می‏خوردیم و می‏آمدیم خانه. بعد تا می‏رسیدیم 
خانه، مشغول تلاوت قرآن می‏شد و به من هم 

همین را توصیه می‏کرد.5
***‏

آقای محمّد جعفری برایم تعریف کرد: یک 
روز آیت‌الله حق‏شناس از من پرسید: »روضه کجا 
می‏روی؟« گفتم: می‏روم مجلس فلان روضه‏خوان. 
مجلسی بود که خیلی شلوغ بود و با شکوه برگزار 
می‏شد. آن روز، حاج آقا دستم را گرفت و مرا با 
خود به کوچه پس کوچه‏های حوالی میدان قیام 
برُد. نفهمیدم دقیقاً کجا بود. وارد خانه‏ای دوطبقه 
شدیم که شاید کلّ خانه، شصت متر هم نمی‏شد. 
جلوی در، پیرمردی قدخمیده ایستاده بود و هر 
کس وارد می‏شد، خوش آمد می‏گفت و او را به 
داخل راه‏نمایی می‏کرد. رفتیم طبقۀ بالا. پیرمردی 
روی منبر قدیمیِ تک‏پلّه‏ای نشسته بود و روضه 
می‏خواند. پیرمردی هم پای منبر نشسته بود و 

نشد. او به ما فهماند که مطمئن بود پول خوبی 
خواهد گرفت و پس از آن که نظرمان را برایش 
توضیح دادیم، آن را بی‌احترامی تلقی کرد. به 
گفته او، ســوءتفاهمی به نظر رسید زیرا ما به 
او فهماندیم که در ازای تلاشــش پول دریافت 
خواهد کرد.  در جلسه به ما گفت: »تمایلی به 
پول شما ندارم؛ این طوری قبلًا از حرف‌هایتان 

و اعتمــاد را بین ما برگرداند. ســرانجام ایده 
جدیدی قطعی شد. با پروفسور تماس گرفتیم، 
برای ملاقات دیگری از او درخواست کردیم و 
پیشنهاد دادیم که این دفعه ملاقات در منزل 
او صــورت بگیرد. فکر کردیم که او این ایده را 
دوست خواهد داشت زیرا در خانه‌اش احساس 
امنیت بیشــتری می‌کند و ممکن است یخ‌اش 

مرحوم آیت‌الله حق‏شناس پس از نقل این 
جریان، این شعر از حافظ را خواند:

حافظ از دست مده صحبت10 این کشتی نوح
ورنـه طـوفـان حـوادث بـبرد بـنیـادت 11

ســپس آن را اشــاره به این روایت نبوی 
دانســت که می‏فرماید: »إنمَّا مَثَل‏ُ أهل‏ِ بيَتی‏ 
فكُيم‏ كَمَثَلِ سَفينَةِ نوحٍ؛ مَن دَخَلهَا نجَا وَ مَن 


